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دليل عقلي. و
دلايلي كه تاكنون براي اثبات صيانت قـرآن از تحريـف ارايـه شـد،     •

ها، متكلمان و متخصصان علوم  دلايلي بود كه در كلمات فقها، اصولي
قرآني وجود داشت و برخي، آنها را در مباحث علوم قرآني و برخي 

بـه ايـن فهرسـت دليـل     . ديگر در مباحث كلامي مطرح كرده بودنـد 
.كنيم توان اضافه نمود كه از آن به دليل عقلي ياد مي ديگري نيز مي
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دليل عقلي. و
اين دليل به بحثي كه قبلاً در مورد مراتب دين اشاره كـرديم، متكـي   •

بر اساس آن بحث، دين نفس الامري، همان واقعيتي است كـه  . است
. مستقل از انسان و حتي قبل از خلـق انسـان، وجـود داشـته اسـت     

چـه چيـزي را   : دانسته خداوند تبارك و تعالي قبل از خلق انسان مي
خواهد خلق كند، هدف او از خلق انسان چيست و ايـن موجـود    مي

.براي رسيدن به منتها چه مراحلي را بايد طي نمايد
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دليل عقلي. و
ي علم الهي، مبدأ و منتهاي انسان معين  تر، در مرحله به عبارت دقيق •

دانسته انسان بايد چه رفتارهـا، اعتقـادات و    بوده است و خداوند مي
آنچه در علم الهي قبل از خلقت انسـان، بـراي   . خلقياتي داشته باشد

رسيدن انسان به منتهايي كه براي آن خلق شده اسـت، وجـود دارد،   
.ناميم دين نفس الامري مي
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دليل عقلي. و
از آن سو، در هنگام خلقت انسان، خداوند ابزاري به او عطا نمود تا •

. ترين آنها عقل است-ي اين ابزارها و مهم از جمله. بتواند ادراك كند
. تواند بخشي از دين نفس الامري را كشف كند بشر با عقل مي
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دليل عقلي. و
ولي بايد توجه داشت كه •
شود، بخشي از دين نفس الامري است آنچه با عقل كشف مي: اولاً•
كشف همين بخش نيز از همان ابتدا براي بشر ميسـور نبـوده   : و ثانياً•

.  است
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دليل عقلي. و
بخشي از دين نفس الامري : از اين رو، خداوند انبيا را فرستاد تا اولاً•

را كه عقل قدرت كشف آنها را ندارد، براي بشر بيان كنند؛ 
تر آن بخشي كه براي انسـان ميسـور   -در درك هر چه سريع: و ثانياً•

. است، او را ياري دهند
شود،  ها فرستاده مي ديني را كه توسط يك پيامبر براي هدايت انسان•

.ناميم دين مرسل مي
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دليل عقلي. و
ي دين مرسل فقط بيـان آن   واضح است بر اساس آنچه گفتيم، فلسفه•

چـه بسـا   . توانسته به عقل خود درك نمايد چيزي نيست كه بشر نمي
در دين مرسل مطالبي ارايه شده كه بشر امكان عقلـي درك آنهـا را   

هـايي بـوده و در    داشته است؛ اما از آنجا كه كشف آنها نيازمند زمينه
زمان ارسال آن دين، بشر توانايي درك آنها را نداشته است، انبيا بـه  

. اند تبيين آنها پرداخته
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دليل عقلي. و
ايـن  . توان گفت كه انبيا در رشد عقلاني بشر مؤثر بودنـد  بنابراين مي•

فرستادگان الهي، چيزهايي را به بشر آموختند كه براي رسيدن به آنها 
زحمت آنها كـم كـم عقـل بشـر را     . طلبيد ها صرف وقت را مي سال

.هاي ديگر را برايش فراهم كرد شكوفا ساخت و امكان كشف زمينه
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دليل عقلي. و
اگر مخاطبـان بـه   . هر دين مرسلي، براي مخاطبان آن دين كامل بود•

آنچه پيامبرشان آورده بود؛ اعم از وظايف عملي، اعتقادات نظـري و  
امـا بشـر از   . رسيدند شدند، به سعادت مي خلقيات اخلاقي ملتزم مي

همان ابتدا، توانايي و استعداد دريافت تمـامي آنچـه در ديـن نفـس     
. الامري محفوظ بود، نداشت
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دليل عقلي. و
هاي عالي  اي بود كه اگر چه استعداد تخصص در زمينه او همانند بچه•

مثل فيزيك اتمي را دارد؛ اما براي رسيدن به آن مرتبه از علـم بايـد   
او تحمل فراگيري تمام اطلاعـات را در همـان   . كم كم آموزش ببيند

از اين رو، بايد يك متخصص آشنا بـه كيفيـت و كميـت    . ابتدا ندارد
.هاي رسيدن به هدف را به او بياموزد آموزش، راه
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دليل عقلي. و
بـه  . انبيا، بشريت را و نه فقط اشخاص و آحاد را، كم كم رشد دادند•

تـر و پربـارتر    شد به مرور پيچيـده  همين سبب ادياني كه فرستاده مي
ايـن تحـول تـدريجي    . شد گرديد و بر شاخ و برگشان افزوده مي مي

. حتي در خود يك دين هم وجود داشت
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دليل عقلي. و
هاي  توانست تمامي آموزه يك پيامبر در همان روز اول رسالتش نمي•

او بايد كم كم و به تدريج پيـروان را  . خويش را به مخاطبان القا كند
. نمود ي درك مطالب عميق دين مي آماده
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دليل عقلي. و
به طور مثال پيامبر اسلام صلي االله عليه و آلـه در ابتـدا بـه پيـروان     •

توحيد را بپذيريد تا نجات [» لا اله الا االله تفلحوا«: فرمود خويش مي
تنها چيزي كه براي سـعادت لازم و  : انديشيدند پيروان هم مي]. يابيد

اما كـم كـم فهميدنـد    . كافي است، دست برداشتن از بت پرستي است
افزون بر آن بايد به چيزهايي معتقد باشند و به چيزهايي ديگر عمـل  

بدين ترتيب مرتباً بر اين امور اعتقادي و احكام عملي افـزوده  . كنند
. شد مي
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دليل عقلي. و
مسلماً اين امور اعتقادي و آن احكام عملي از ابتـدا در ديـن اسـلام    •

يافت، آثار آنها را درك  وجود داشت و هر كس كه بر آنها اطلاع مي
.ي پيروان اين دين ظرفيت تحمل آنها را نداشتند كرد؛ ولي همه مي
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دليل عقلي. و
:بنابراين داستان بشر چنين است•
كنـد،   دانسته كه چه چيزي را خلـق مـي   خداوند قبل از خلقت او مي•

ايـن  . رسـد  آفريند و آن موجود چگونـه بـه هـدف مـي     براي چه مي
هـايي از   موجود در طول حيات خويش كم كم توسـط انبيـا، بخـش   

هايي از دين نفس الامري  بخش(آنچه را كه براي سعادت لازم داشته 
.هاي آن رشد كرده است ، دريافت نموده و بر اساس آموزه)را
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دليل عقلي. و
حال اگر با قطع نظر از واقعيت اديان و در يك تحليل عقلي، از عقل •

رسـد؟،   داستان بشر در چه شرايطي به نهايت رشد خود مـي : بپرسيم
پذيرد؟ و دين خاتم كي بـه ظهـور    ي اديان چه موقع پايان مي پرونده

رسد؟، مي
ي آنچه را  رسد كه بشر همه وقتي دين به كمال مي: پاسخ خواهد داد •

كه در دين نفس الامـري وجـود دارد و از طريـق عقـل قابـل درك      
. ي وحي دريافت كند نيست، به وسيله
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دليل عقلي. و
تواند به امور قابـل درك بـراي عقـل نيـز اشـاره       مسلماً اين دين مي•

نمايد، اما از آنجا كه فرض بر توانايي عقل در ايـن امـور اسـت، در    
هـاي اينچنينـي كـه     آمـوزه . آيد بحث ما بخش مهمي به حساب نمي

اند، احكام ارشـادي نـام دارنـد و     صرفاً براي كمك به بشر بيان شده
مراد ما از حكم ارشادي در اينجا، معنايي وسيع است كه هم احكـام  

.شود فقهي و هم احكام اعتقادي را شامل مي
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دليل عقلي. و
تـرين ديـن اسـت و    -با اين وصف در نظر عقل، ديـن خـاتم، كامـل   •

ي تمام چيزهايي است كه فقط از طريـق وحـي    ضرورتاً در برگيرنده
بر همين اساس، مادامي . شوند و عقل به آنها راهي ندارد دريافت مي

كه در يك دين، هنوز چيزي براي وحي باقي مانده باشـد كـه بشـر    
. قابليت درك آن را از طريق عقل ندارد، خاتميت تحقق نيافته اسـت 

ممكن است آن دين، آخرين ديني باشد كه تا كنون به ظهور رسـيده  
ي دين جديد، حاصل  است، اما خاتميت به معناي از بين رفتن زمينه

.نشده است
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دليل عقلي. و
آيا كمال دين كافي اسـت؟  . شود گر مي در اينجا سئوال ديگري جلوه•

شود كـه بـه خصوصـيت ديگـر اديـان       تر مي اين سئوال وقتي واضح
:ي آنها دين خاتم توجه نماييم مرسل و از جمله
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دليل عقلي. و
اديان مرسل نه تنها تكامل پيـدا كردنـد و اطلاعـات بيشـتري از آن     •

به ارمغان آوردند، اديان قبل از خـود را  ) دين نفس الامري(واقعيت 
. نيز تصحيح كردند



26

دليل عقلي. و
هر دين مرسلي در ابتداي ظهور خويش به دليل اين كه با باورهـاي  •

پيـامبر آن ديـن بـا    . شد عمومي ناسازگار بود، با مخالفت مواجه مي
پرداخــت  تحمــل مشــقات فــراوان و صــبر، بــه هــدايت مــردم مــي

بدين ترتيب پيرواني . نمود هاي خويش را براي مردم بيان مي وآموزه
پيروان اوليـه مسـتقيماً بـا    . شد كرد و بر تعداد آنها افزوده مي پيدا مي

خود پيـامبر در ارتبـاط بودنـد؛ امـا كـم كـم بـا افـزايش پيـروان،          
هايي، چه در زمان حيات آن پيامبر و چه بعـد از رحلـت او،    واسطه

شدند كه چه بسا خود، مطالب را از پيـامبر دريافـت نكـرده     پيدا مي
. بودند
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دليل عقلي. و
ها از يك سو، فاصله گرفتن از زمان حيات پيامبر  وجود اين واسطه •

آن دين از سوي ديگر، و نقص فهم مخاطبان از سوي سوم، دست به 
. نمـود  ي تحريف را در آن ديـن ايجـاد مـي    داد و پديده دست هم مي

شد و چيزهـايي   چيزهايي كه جزو دين نبود، بخشي از دين تلقي مي
.آمد كه خارج دين بود، جزو دين به حساب مي
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دليل عقلي. و
يافت، زيرا فرض بر اين  اينجا بود كه ظهور پيامبر ديگر ضرورت مي•

هاي حقيقي پيامبران جز از طريق وحي  يابي به آموزه-است كه دست
يابي به -هاي دست ممكن نيست و بعد از رحلت پيامبر يك دين، راه

.ها، مسدود شده بود آن آموزه
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دليل عقلي. و
شويم كه فرايند طبيعي تحريف، زماني ظهور پيامبر جديد  ياد آور مي•

هـاي پيـامبر آن    يابي به آموزه-كند كه راه متعارف دست را اقتضا مي
زيرا همان گونه كه در ابتداي بحث تحريف گفتيم، . دين مسدود گردد

چيزهايي خارج از دين، به دين افزوده  ،در هر ديني حتي دين خاتم
گردد؛ امـا   شود و چيزهايي موجود در دين، خارج از آن تلقي مي مي

هاي يك دين از طـرق عـادي و    يابي به آموزه-تا وقتي امكان دست
ي تحريـف در آن   متعارف براي يك محقق منصف باز باشـد، پديـده  

.رخ نداده است
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دليل عقلي. و
فعليـت  «اسـت نـه   » يـابي -امكان دسـت «واضح است كه سخن از  •

هاي اصيل دين دسـت   يعني ممكن است كسي به آموزه. »يابي-دست
همـين امكـان،   . يابي برايش ممكـن باشـد  -نيافته باشد، اما راه دست

.براي عدم تحريف آن دين كافي است
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دليل عقلي. و
با توجه به آنچه بيان شد، هر ديني نسبت به ديـن قبـل از خـود دو    •

:توانست داشته باشد كاركرد مي
دين قبل از خود را تكميل نمايـد و نقـش مكمـل نسـبت بـه آن      . 1•

.داشته باشد
.ي دين قبلي باشد تصحيح كننده. 2•
اي نسبت به دين قبل  چه بسا ممكن بود، دين جديد هيچ مطلب تازه•

از خود نداشته باشد، اما با ظهور خـويش تحريفـي را كـه آن ديـن     
.كرد گرفتارش شده بود، برطرف مي
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دليل عقلي. و
يابد  داستان تكميل و تصحيح اديان نسبت به يكديگر زماني پايان مي•

ولي . ترين دين ظهور كند؛ ديني كه ديگر قابل تكميل نباشد-كه كامل
زيرا اگر دين خاتم گرفتار تحريف شـود بـه   . كمال دين كافي نيست

اي كه يك محقق منصف با به كارگيري تمـام امكانـات بشـري     گونه
يابـد   نتواند به حقايق دين دست يابد، ظهور پيامبر ديگر ضرورت مي

. و اين خود نفي خاتميت دين مذكور است
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دليل عقلي. و
ديـن  . بنابراين براي خاتميت، كمال دين لازم است اما كـافي نيسـت  •

مصـون از  . 2. كامـل باشـد  . 1: خاتم بايد دو ويژگـي داشـته باشـد   
. تحريف باشد

حال اگر مصونيت دين خاتم از تحريف را بشكافيم، دو عنصر از آن •
مصونيت روش فهم . مصونيت منبع اصلي دين؛ ب. أ: آيد به دست مي

.دين



34

دليل عقلي. و
آيد و در واقع دليل عقلي را نيز  اي كه از اين بحث به دست مي نتيجه•

:دهد، عبارت است از اين كه تشكيل مي
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دليل عقلي. و
اين . اگر بنا است ديني، دين خاتم باشد، بايد مصون از تحريف باشد•

ي اول به مصونيت آنچه به آن پيامبر وحي شده و  مصونيت در درجه
آن پيامبر مسئوليت ابلاغ آن را به مـردم بـر عهـده داشـته، مربـوط      

. شود مي
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دليل عقلي. و
اگر بخشي از آنچه به اين پيامبر وحي شده، درگذر ايام از بين بـرود  •

و به دست آيندگان نرسد يا چيزهايي كه به پيامبر وحـي نشـده، بـه    
عنوان وحي، داخل ديگر موارد وحي شـده قـرار گيـرد و آينـدگان     
نتوانند موارد وحياني را از غير موارد وحياني جـدا كننـد و آنهـا را    

اي كه يا  جايي صورت گيرد به گونه-تشخيص دهند يا در وحي جابه
) ي اين صور در همه(از مفاد و محتواي آن بكاهد و يا بر آن بيفزايد، 

.دين گرفتار تحريف شده و ديگر دين خاتم نخواهد بود
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دليل عقلي. و
كرد پيـامبر   قهراً همان طور كه در گذشته، تحريف يك دين اقتضا مي•

ديگري ظهور نمايد و به بيان آنچه بشر عـادي قـادر بـه شـناختش     
نيست، بپردازد، در اينجا هم لازم است پيامبرديگري مبعـوث گـردد   

.تا حقيقت دين را براي مردم بازگو كند
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دليل عقلي. و
بنابراين اگر اسلام دين خاتم است ـ كه هست ـ ، بايد قرآن مصـون    •

اي است كه به پيامبرخـاتم   زيرا قرآن همان مجموعه. از تحريف باشد
وحي شده و او مسئوليت ابلاغش را به مـردم داشـته اسـت؛ اسـلام     
همان چيزي است كه ضرورت داشت از طريق وحي به تمام بشريت 
ابلاغ گردد؛ قرآن همان چيزي است كه براي هـدايت بشـر در تمـام    

ها تا قيام قيامت نازل شده است و قـرآن   ها و در تمام زمان سرزمين
همان چيزي است كه بدون آن خاتميـت ديـن و كمـال آن حاصـل     

. شد نمي
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دليل عقلي. و
جايي در آن، به خـتم ديـن   -هر كاستي و افزوني يا هر تغيير و جابه•

.سازد زند و نياز به ظهور پيامبر ديگر را حتمي مي ضربه مي
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دليل عقلي. و
واضح است با توجه به آنچه گفتيم، بـراي مصـونيت ديـن اسـلام از     •

از تحريف، شرط لازم اسـت؛ امـا   ) قرآن(تحريف، مصونيت منبع آن 
زيرا اگر آنچه وحي شده مصون از تحريف بـاقي  . شرط كافي نيست

اي تغييـر   ي تفسير اين منبع به گونه بماند، اما روش فهم منبع و نحوه
كند كه يك محقق منصف نتواند روش درسـت و تفسـير صـحيح از    

. منبع را بيابد، باز دين گرفتار تحريف شده است
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دليل عقلي. و
يعني اگر در گذر ايام آن روشي كه براي فهم دين و تفسير منبع دين •

مقبول و پذيرفته شده بود، از بين برود و يك محقق نتواند از ) قرآن(
گـردد و از بـين    هايي كه براي فهم دين اسلام معرفي مـي  ميان روش

شود، روش فهـم و تفسـير صـحيح را     تفسيرهايي كه از منبع دين مي
كشف كند، باز حقيقت دين دست نيافتني خواهد بود و در نتيجه دين 

قهـراً در ايـن صـورت نيـز لازم اسـت      . گرفتار تحريف شده اسـت 
پيامبري بيايد و رفع تحريف نمايد؛ چرا كه اقتضـاي رسـالت جديـد    

.وجود دارد و راه شناخت حقيقت مسدود شده است
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دليل عقلي. و
منبـع  . أ: با اين وصف براي مصونيت از تحريف، دو امـر لازم اسـت  •

در . روش معيار و استاندارد براي فهم آن منبع. مصون از تحريف، ب
اسلام، آن منبع، قرآن است و روش معيار، همان چيزي است كـه در  
ابتداء در سنت پيامبر و سپس در سنت ائمه عليهم السلام تجلي يافته 

شـوند؛   اين دو هميشه همراه هم هستند و هرگز از هم جدا نمي. است
چرا كه جدايي آنها، تحريـف ديـن را در پـي دارد و تحريـف ديـن،      

.برد خاتميت آن را زير سئوال مي
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دليل عقلي. و
اي اسـت كـه در حـديث ثقلـين      اگر خوب دقت كنيم اين همان نكته•

مراد حضرت رسول صلي االله عليه و آلـه آنجـا كـه    . گردد مطرح مي
شـوند، ايـن    هرگز از هم جدا نمي) كتاب و سنت(اين دو : فرمايد مي

نيست كه هر دوي آنها به عنوان دو مطلب جدا از هم تا روز قيامـت  
انـد،   مانند؛ بلكه همان طور كه برخي متكلمان اشـاره كـرده   باقي مي

و تفسير يك چيز، همواره در فهم آن مـؤثر  . سنت، مفسر قرآن است
حضرت با ايـن حـديث سـر    : توان گفت به همين جهت مي. باشد مي

.اند خاتميت دين اسلام را بيان كرده
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دليل عقلي. و
اگـر  . اي كه بايد توجه نمود معناي مفسر بودن سـنت اسـت   اما نكته•

سنت، مفسر قرآن است ـ كه درست هم هسـت ـ ، فقـط از     : اند گفته
دهد؛ چرا كـه سـنت    اين جهت نيست كه محتواي قرآن را توضيح مي

اضافه بر تبيين محتواي قرآن، روش تفسير اين منبـع را نيـز عرضـه    
با اين وصف حديث ثقلين معنايي فراتر از آن چيـزي را كـه   . كند مي

آنها . كند اند، تبيين مي ها، متكلمان و محدثان بيان نموده ها و قرن سال
كردند و از معناي عميـق آن غافـل    به معناي ظاهري حديث اكتفا مي

.مانده بودند
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دليل عقلي. و
كاري كه خود حضرت صلي االله عليه و آلـه و بعـد از ايشـان، ائمـه     •

:اند در دو جنبه و دو ناحيه بوده است عليهم السلام انجام داده
با گفتار و عمل و امضاي خويش محتواي قرآن را تفسير و تبيـين  . أ•

.كردند
.روش فهم قرآن را بيان نمودند. ب•
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دليل عقلي. و
سـنجيم،   وقتي محتوايي را كه آنها بيان نمودند با محتواي قـرآن مـي  •

انـد   آنها از ما خواسـته . آوريم يك روش براي فهم قرآن به دست مي
. نگريستند كه قرآن را از همان منظري بنگريم كه آنها مي

كردنـد، مقصودشـان ايـن     وقتي آنان خود را مفسران قرآن معرفي مي•
نبود كه فقط آنها حق مراجعه به قرآن را دارند و ديگران بايد معنـاي  
قرآن را از طريق آنها دريافت نمايند؛ بلكه مورد نظر آنها اين بود كه 
براي فهم قرآن از همان روشي بايد استفاده شـود كـه آنهـا بـه كـار      

بردند و بايد همان معيارهايي مد نظر قرار گيرد كه آنها براي قرآن  مي
.كنند عرضه مي
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دليل عقلي. و
ما از اين روش و منش به مكتب تفسيري اهل بيت عليهم السلام ياد •

تر از تفسـير شـناخته شـده در     كنيم و مراد از تفسير معنايي وسيع مي
ايـن تفسـير   . شـود  سنت اسلامي است كه در كتب تفسير مشاهده مي

يك روش براي فهم دين است كه ائمه عليهم السلام سعي كردنـد در  
.طول دوران بيش از دو قرن آن را نهادينه كنند
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دليل عقلي. و
و روش معيـار  ) قـرآن (بنابراين اسلام ديني است كه بر منبـع اصـيل   •

هر چقدر از اين . مبتني است) مكتب تفسيري اهل بيت عليهم السلام(
ايم و  دو فاصله بگيريم، به همان اندازه از حقيقت اسلام فاصله گرفته

هرچقدر به آنها نزديك شويم، به همـان انـدازه بـه حقيقـت اسـلام      
.ايم تر شده-نزديك



49

دليل عقلي. و
شوند، خصوصـاً مـذاهب    البته مكاتب ديگري كه در اسلام مطرح مي•

فقهي مثل مالكي، حنبلي، شافعي و حنفي، مشتركاتي با مكتـب اهـل   
بيت عليهم السلام دارند و اينطور نيست كه در تمامي نقطه نظرها بـا  
اهل بيت عليهم السلام مخالف باشد، اما هر كدام از آنها كه به مكتب 

.تر است-تر باشد، به حقيقت دين نزديك-اهل بيت نزديك
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دليل عقلي. و
شـود، بـه جـرأت     از اين رو، با توجه به اختلافاتي كه مشـاهده مـي  •

يك مكتب معيار توسط اهل بيت عليهم السلام معرفي : توان گفت مي
ي اثني عشـري تجلـي يافتـه اسـت و بقيـه       شده كه در مكتب شيعه

ي زيـدي و احيانـاً    ي اسـماعيلي و شـيعه   مكاتب و مذاهب از شيعه
هـاي   انـد، گرفتـه تـا فرقـه     هاي ديگري كه به شيعه نسبت داده گروه

هاي مختلف  هاي بعد و در فاصله مختلف اهل سنت، همگي در مرتبه
تر هستند و -برخي از آنها به حقيقت دين نزديك. شوند بندي مي طبقه

.برخي از بيگانگي بيشتري برخوردارند
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دليل عقلي. و
:رسد در اينجا ذكر سه نكته لازم به نظر مي•
برخي، از روايات مربوط به امـام زمـان عجـل االله تعـالي فرجـه      . 1•

اند؛ زيرا در آن روايـات چنـين تعبيـر     تحريف قرآن را برداشت كرده
:شده است
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دليل عقلي. و
مردم . شود كند و به فراموشي سپرده مي در آخر الزمان دين تغيير مي•

گردند و ذكر شـريف   شوند، متدينان كم مي غافل مي... از نماز، روزه،
حـال آن روزگـار بـه    . شود ها جاري مي لااله الا االله مخفيانه بر زبان

كننـد و   اي است كه وقتي امام عجل االله تعالي فرجه ظهـور مـي   گونه
اي از سـخنان او شـگفت زده    نماينـد، عـده   حقايق دين را بيـان مـي  

هـا چيسـت؛    اين حـرف و حـديث  . پرسند شوند و از يكديگر مي مي
اسلام چنين مطالبي نداشت؟
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دليل عقلي. و
شـود   چنين تعابيري نشانگر آن است كه اسـلام دچـار تحريـف مـي    •

اما همـان طـور   . برد وحضرت با ظهور خويش تحريف را از بين مي
.كه بيان نموديم
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دليل عقلي. و
اي كه جز از طريق يك علم  اگر تحريف را در ديني بپذيريم به گونه •

، راهي براي كشف آن تحريف نباشد، بايد كسي را )وحي(غير عادي 
سـازد،   كند و تحريف را مرتفـع مـي   نيز كه حقايق دين را آشكار مي

. پيامبر بدانيم
تر به لحاظ كلامي او يك پيامبر است نه امام؛ اگر چه به  به بيان دقيق•

ضرورت رفع تحريف اقتضاي ظهور يك نبي . ظاهر او را امام بناميم
را دارد، نه ظهور يك امـام را و چـون ديـن، تحريـف شـده اسـت،       

.ضرورت ظهور يك نبي همچنان باقي است
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دليل عقلي. و
. توان چنين برداشتي را از روايات صـحيح دانسـت   با اين وصف نمي•

ي مفـاهيم   پذيرند، از مجموعه آنها كه اين نتايج را از اين روايات مي
اسلامي، به خصوص مسلمات اسـلامي، غافـل مانـده و بسـياري از     

. اند روايات ديگر در اين زمينه را ناديده گرفته
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دليل عقلي. و
در روايات فراواني به اصحاب حضرت، تعداد آنها و خصوصياتشـان  •

مثلاً نقل شده امام زمان عجل االله تعـالي فرجـه در   . اشاره شده است
هنگام ظهور، سيصد و سيزده يار دارند كه پنجاه نفر آنها زن هسـتند  

باشند و يا ايـن كـه    و يا گفته شده آنها از كشورها و بلاد مختلف مي
آنها نه تنها از حقيقت اسلام باخبرند، بلكه صاحب كمالات و مقامات 

. عالي هستند
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دليل عقلي. و
بايست اصحاب و  در حالي كه اگر دين گرفتار تحريف شده بود، نمي•

آمدند و  بايد همچون ديگر پيامبران كه مي. ياراني وجود داشته باشند
كردند، امام زمـان نيـز ظهـور     كم كم ياراني را در گرد خود جمع مي

.پرداخت تا مردم آگاه گردند نمود و كم كم به تبيين حقايق مي مي
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دليل عقلي. و
از سوي ديگر آن روايات مورد استناد ايـن نظريـه پـردازان نيـز در     •

در آن روايات سخن از منزوي شدن ديـن  . صدد بيان تحريف نيستند
و سخن از مخفيانه گفتن لا اله الا االله است كه بيانگر عدم توجه مردم 

. به حقايق دين است؛ نه سخن از نابود شدن دين
چرا كه اگر دين از بين رفته بود جاي اين سئوال وجود داشت كه•
براي چه حضرت اين همه سال صبر كردند؟   -1•
ي ظهور چيست؟  مراد از پيدايش زمينه -2•
آيا حضرت منتظر است تا اين تعداد ياران معتقد نيز نباشند؟ -3•
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دليل عقلي. و
اي بـر اثـر شـناخت     مسلم سر غيبت حضرت اين بوده است كه عده•

حقايق دين، آمادگي حمايت آن منجي بشريت را در هنگام ظهورش 
.داشته باشند

حضرت قصد بر پاكردن حكومت جهاني اسلام را دارد و بر اسـاس   •
اگر قرار . سنت الهي از ابزارهاي بشري و طبيعي استفاده خواهد كرد

ي  بود قدرتي غير طبيعـي و ابزراهـاي غيـر بشـري مـورد اسـتفاده      
حضرت قرار گيرد، چرا حضرت اين همه صبر كرده است؟ او در هر 

توانـد بـه قـدرت غيـر طبيعـي، دشـمنان را        توانست و مي زماني مي
.سركوب و حكومت جهاني را بر پا نمايد
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دليل عقلي. و
بنابراين واضح است پذيرش تحريف اسـلام، از يـك سـو ضـرورت     •

سازد و از سـوي ديگـر انتظـار را فاقـد ارزش و      غيبت را منتفي مي
.گرداند اعتبار مي
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دليل عقلي. و
از اين رو، روايات مربوط به امام زمان عجل االله تعالي فرجه را بايد  •

اگـر روايتـي بـه    . در فضاي خاتميت اسلام مورد مطالعه قرار دهـيم 
ظاهر داراي مضاميني بود كه با خاتميت اسـلام و پيـامبر صـلي االله    

.عليه و آله، منافات داشت، بايد آن را به تأويل ببريم
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دليل عقلي. و
مثلاً اگر در روايات وارد شده كه حضرت كتاب جديد و احكامي نو  •

كنند، مقصود اين است كه حضرت حقايق دين را كه در  را عرضه مي
خود قرآن و توسط حضرت رسـول اكـرم نيـز بيـان شـده، آشـكار       

انـد و   حقايقي كه مردم به دلايل مختلف با آن بيگانه شـده . سازد مي
گردد كـه آنهـا ايـن حقـايق را امـر       همين بيگانگي آنها نيز سبب مي

.اي قلمداد كنند تازه
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دليل عقلي. و
لازم است يادآوري كنيم آنچه براي امام زمان عجل االله تعالي فرجـه  •

در عصـر حاضـر   ) امام خمينـي (اتفاق خواهد افتاد، براي امام راحل 
هاي ديگري نيـز بـوده    صورت پذيرفت و چه بسا تاريخ شاهد نمونه

.است



64

دليل عقلي. و
ي ولايت فقيه را كه سـاليان سـال توسـط علمـاي      وقتي امام مسأله •

بزرگ ما امري مسلم و قطعي تلقي شده بود، بيان نمود، بسـياري از  
ي خـود امـام راحـل     مدعيان علم، آن را امـري سـاخته و پرداختـه   

اما كم كم حقيقت روشن گشت و . ي آن پرداختند دانستند و به تخطئه
معلوم شد كه ولايت فقيه جزو مسلمات اسلام بوده كه از زمان ائمـه  
عليهم السلام در بين اصحاب و سپس در عصر غيبت در بين فقهـاي  

. ما مورد بحث قرار گرفته است
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دليل عقلي. و
ي شيخ  ترين كتاب مفصل كه در دسترس ما قرار گرفته، مقنعه قديمي•

اين بحث در . مفيد است كه در آن بحث ولايت فقيه مطرح شده است
نظر شيخ آنقدر وضوح داشته كه به اصل بحث نپرداختـه و فقـط بـه    

بعد از او، علمـاي ديگـر نيـز بـه     . بيان شئون ولايت اكتفا كرده است
به طور مثال صاحب جـواهر  . اند مسلم و قطعي بودن آن اشاره كرده

كند، اصلاً بويي از  ي فقيه ترديد مي كسي كه در ولايت عامه: گويد مي
.فقه به مشامش نرسيده و با كلمات ائمه عليهم السلام آشنايي ندارد
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دليل عقلي. و
كند پيامبري به رسالت مبعـوث شـود، دليـل     در بحث كلام آنچه را كه اقتضا مي. •

اصل سر نبوت با قطع نظر از اين كه شخص نبي كيسـت، در  . ناميم نبوت عامه مي
دار بيـان مطـالبي    ي اول عهده پيامبران در درجه. بازگويي حقيقت دين نهفته است

هستند كه در دين نفس الامري وجود دارد و بشر توانايي دريافت آن را از طـرق  
ي دوم ممكن اسـت بـراي تسـهيل كـار عقـل،       البته در درجه. عادي بشري ندارد

حال اگر ديني به نحوي . نكاتي را نيز بيان كنند كه بشر توان دريافت آنها را دارد
كند دوباره پيامبري بـه رسـالت مبعـوث     دچار تحريف شود، همان نكته اقتضا مي

. شود و لااقل تحريف موجود در اديان گذشته را تبيين نمايد
ي گفتارها و رفتارها است، چـه   همان طور كه اشاره خواهد شد، سنت، مجموعه. •

انـد و چـه    گفتارها و رفتارهايي كه خود اهل بيت عليهم السلام گفته و انجام داده
. گفتارها و رفتارهاي ديگران كه مورد امضا و تقرير آنها قرار گرفته است
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دليل عقلي. و
آنها با مراجعه به اين روايـات  . ها، همين معنا را برداشت كردند اخباري. •

نمود، گمان كردنـد كـه بايـد     كه مفسر بودن ائمه عليهم السلام را طرح مي
قرآن را به كناري بگذارند و فقط به روايات ائمه علـيهم السـلام مراجعـه    

. كنند
اند نه كلامـي و   مذاهب مالكي و حنبلي و شافعي و حنفي، مذاهب فقهي. •

در واقع امام مالك و احمد بن حنبل و شافعي و ابو حنيفه، مراجع تقليـد  
اهل سنت در مسايل فقهي هستند و حتي برخي از آنها به لحاظ اعتقادي 

ي مذاهب  ترين ائمه-مثلاً ابوحنيفه در عين حال كه از معروف. شيعه بودند
. شود، به لحاظ اعتقادي، زيدي است سني شمرده مي

ها به شيعه شـده اسـت؛ از ايـن رو، در     گاهي اهدافي منشأ برخي نسبت. •
. ها صحيح باشد، جاي ترديد وجود دارد اين كه اين نسبت
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دليل عقلي. و
اهل سنت تابع سنت نبوي هستند و از آنجا كه سنت پيامبر صـلي االله عليـه و آلـه بـا     . •

سنت ائمه عليهم السلام، تفاوت جوهري ندارد، بين مكتب ائمه عليهم السـلام و مكاتـب   
لازم به ذكر است كه اگر تفاوتي بين سـنت نبـي و   . شود اهل سنت مشتركاتي حاصل مي

گردد كه اقتضـاي   هايي برمي ها به ويژگي موقعيت شود، اين تفاوت سنت ائمه مشاهده مي
. ي آنها در صدد بيان يك معيار و يك مكتب بودند چنين چيزي را داشت و الا همه

ي تغييـر و تحـول در يـك ديـن توسـط       همان طور كه در قبل نيز اشاره كرديم پديده. •
افتد؛ اما تا وقتي راه شـناخت حقـايق ديـن از     پيروان آن دين همواره اتفاق افتاده و مي

توان اشتباهات ناشي از كج فهمـي را شناسـايي كـرد،     طرق عادي بشري باز است و مي
. دين دچار تحريف نشده است

ي  شود كه نه تنها شيعه بلكه اهل سنت نيز، اصل انديشـه  با مراجعه به تاريخ واضح مي. •
اند؛ هر چند آنها بـه دلايـل مسـايل سياسـي مطلـب را       حكومت توسط فقيه را پذيرفته

ي اين موارد بحث غزالي در  از جمله. اند اي به آن داده صريح بيان نكرده و شكل پيچيده
. ابتداي احياء العلوم است

.اين كلمات در زماني است كه شيعه منزوي و تحت فشار بوده است•
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دليل عقلي. و
: گويد اقبال لاهوري در مورد خاتميت دين مي. 2•
هاي انبيا داشت كه خود قادر به درك  بشر تا زماني نياز به راهنمايي•

مطالب وحياني نبود، اما بعد از اين كه توانست راه را بيابد و با كمك 
ي آنچه را كه قرار بود انبيا برايش بيـان كننـد، درك    عقل خود، همه

به همين دليل در تاريخ شاهديم . نمايد، ديگر نيازي به پيامبران ندارد
.كه ديگر پيامبري ظهور نكرده است
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دليل عقلي. و
توانـد از   رسد كه مي معناي سخن اقبال اين است كه بشر به جايي مي•

طرق عادي به دانش وحياني دست پيدا كند و چيزي كه برايش غيـر  
در نتيجـه نيـاز بـه پيـامبران منتفـي      . قابل كشف باشد، وجود ندارد

.رود گردد و سر نبوت عامه از ميان مي مي
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دليل عقلي. و
:اند اما همان طور كه شهيد مطهري فرموده•
اين سخن، تفسير خاتميت دين نيست؛ بلكه معناي اين سخن، خـتم   •

بر اساس اين گفته، دين پايان پذيرفته و بشر ديگر نيازي . دين است
. به هدايت ندارد

در حالي كه با تفسيري كه از خاتميت دين عرضه شد، مراد از ديـن  •
خاتم، ديني است كه براي راهنمايي و هدايت تمـام بشـريت عرضـه    

.شده است
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دليل عقلي. و
ها مثل آگوست كنـت، منشـأ اعتقـاد بـه ديـن را       برخي از غربي. 3•

بشر از اموري اطلاع نداشـت، از ايـن   : اند جهالت بشر شمرده و گفته
ي عقـل و   مسلماً وقتـي بـه حـوزه   . داد رو، آنها را به غيب نسبت مي

. خرد وارد شد و همه چيز را كشف كرد، ديگر نيازي به دين نداشـت 
ي دين كوچك و  شد، دايره ي فهم بشر بيشتر مي بنابراين هر چه دايره

در . ي عقل و خرد رسيد تا اين كه بشر به دوره. گرديد تر مي-كوچك
. اين دوره نياز به دين كاملاً مرتفع گرديد
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دليل عقلي. و
بديهي است بنا بر اين سخن از ابتدا هم از دين خبـري نبـود؛ صـرفاً    •

هـا را در امـور    كرد كه علت برخي پديده جهالت بشر او را وادار مي
.غيبي و ديني جستجو كند
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دليل عقلي. و
پايه و اساس بودن سخن آگوست كنت، امري واضح و روشـن   اما بي•

سخن او شبيه به اعمال و رفتـار نوجوانـاني اسـت كـه چـون      . است
توانند همـه چيـز را    اند و مي كنند آدم بزرگ شده ناگهان احساس مي

اما كمـي  . دهند تشخيص دهند، رفتارهاي ناشايستي از خود بروز مي
شوند و بـه   خورد، متوجه اعمال خود مي بعد كه سرشان به سنگ مي

سخن آگوست كنت نيز در واقع مربـوط بـه   . برند مي جهالت خود پي
ي درها به روي  شد همه دوران شكوفايي علم جديد بود كه گمان مي
اما بعد از مدتي بشر به . انسان باز گشته و همه چيز كشف شده است

.اشتباه خويش پي برد و خلأ ديني را در خود احساس نمود
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دليل عقلي. و
ناگفته نماند كه اين سخنان امروزه در غرب چنـدان مشـتري نـدارد، مگـر بـراي      •

امروز ديـن  . كنند كساني كه هنوز در حال و هواي قرن هيجده و نوزده زيست مي
ء  ي عوامـل و مناشـي   در موضع انزوا و زوال قرار ندارد و به دليل احياي دوبـاره 

ي  يكي از همين عوامل، شكسـت بشـر در صـحنه   . مختلف، جان تازه يافته است
ي  در تاريخ معاصر غرب، بسياري از پيشگامان بازگشت بـه انديشـه  . دانش است

ي دانـش خـويش، پـرچم علـم و      ديني، برجستگان علوم هستند كه وقتي بر قله
هايشان نسبت به مجهولاتشان بسـيار زيـاد    معرفت برافراشتند، دريافتند كه دانسته

اين گرايش در بين عالمان . است و تمامي حقايق از طريق عقل قابل كشف نيست
دانان و زيست شناسان، بروز بيشتري دارد و  علوم محض مثل فيزيكدانان و شيمي

دينـي  -دين معرفي كنند و بـي  نمودند كه خود را بي اگر يك زماني همه تلاش مي
افتخار مجامع علمي بود، امروز دينـداري افتخـار اسـت و حتـي ملحـدان سـعي       

.كنند رنگ ديني به كار خود بدهند مي
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دليل عقلي. و
هانتينگتون كه يك دانشمند علوم سياسي است و از نظريـه پـردازان   •

آيد و آراي وي در سياست خارجي آمريكـا   مهم آمريكا به شمار مي
نقش اساسي دارد، در سخنراني خويش در دانشـگاه زوريـخ كـه در    

بشر در قرن بيستم در تلاش : صورت گرفت چنين گفت 2000سال 
ي آخر قرن بيسـتم   در دو دهه. بود از دست دين خود را خلاص كند

اتفاقي رخ داد كه با آن مسير تاريخ بشريت عوض شد و بـه سـمت   
از اين رو، من قرن بيست و يكم را قرن رنسانس . دين بازگشت نمود

.كنم نام گذاري مي) نوزايي اديان(اديان 
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دليل عقلي. و
ديگران نيز متوجـه گـرايش   . اين پيش بيني فقط منحصر به وي نبود•

بشر به دين بودند؛ اما چنين سخناني از كسـي كـه مخـالف اسـلام و     
.ايران است، جاي شگفتي دارد
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